
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ميانجيگري در فقه اماميه و حقوق کيفري  

  �ايران
 ��سید محمد مهدی ساداتی

 ���سید محمد جواد ساداتی

 ����بابک محمدی کراچی

 چکيده
يندي اهاي عدالت ترميمي، فرميانجيگري کيفري به عنوان يکي از جلوه

 ديده و بزهکار با حضور شخص ثالثياساس توافق قبلي بزهجانبه است که بر سه
ها و مسائل ناشي از ارتکاب جرم، آغاز وفصل اختلافبه نام ميانجيگر به منظور حل

ممکن است به سه صورت ميانجيگري عرفي، ارادي يا رسمي  فرايندشود. اين مي
داکثري اري حانگاري و کيفرگذمطرح گردد. گذار از سياست کيفري مبتني بر جرم

ود، شموجب کاهش تورم کيفري ميهم هاي جايگزين نظير ميانجيگري، به روش
هاي از هم گسيخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا زمينه را براي ترميم بافتهم 

تحليلي به اين پرسش بپردازد که  ،پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفي
شرعي قابل ارجاع به ميانجيگري است.  بر اساس مباني فقهي، کدام دسته از جرايم

وان تالناس و همچنين قصاص ميدر کليه حدود و تعزيرات ناظر به حقنتيجه آنکه 
لذا ادله ممنوعيت از شفاعت در حدود، شامل حدود  ،نزد شاکي ميانجيگري کرد

شود. از طرف ديگر، ميانجيگري نزد حاکم که شفاعت نيز الناس نميناظر به حق
تنها در جرايم ناظر به حق الله و زماني قابل اعمال است که متهم توبه  نام دارد

کرده و هنوز اقامه بينه نزد قاضي صورت نگرفته است. همچنين در تمامي حالاتي 
ر رو، موضع مقنن دپذير است. ازاينکه قاضي اختيار عفو دارد، شفاعت نيز امکان

فاقد توجيه لازم  هشت، تاشش اختصاص ميانجيگري به جرايم تعزيري درجه 
 است.

 ديده، شفاعت، فقه اماميه، کيفر زدايي، ميانجيگري.بزه: هاواژهکليد 
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 مقدمه

هاي جامعه و کرامت انساني مدار که حافظ ارزشهاي کيفري کرامتدر نظام

هاي مورد احترام عموم شهروندان است، استفاده از مجازات جهت مقابله با نقض ارزش

از گذشته تاکنون اکثر  1عنوان آخرين راه حل مورد استفاده قرار گيرد.مردم بايد به 

اري انگهاي عدالت کيفري تمرکز اصلي خود را بر حوزه جرمهاي حقوقي و سيستمنظام

ها در اند که اين امر افزايش پروندهها قرار دادهو سرکوبگري از طريق اعمال مجازات

اجتماعي، کاهش ، هاي ماديتحميل هزينهمحاکم کيفري، افزايش جمعيت کيفري، 

در حالي که با  2سرمايه اجتماعي و در نهايت گسست اجتماعي را به همراه داشته است.

يني ببه وجود آمدن سيستم عدالت ترميمي و نهادهايي چون ميانجيگري کيفري و پيش

 م درگيري متهمها به دادگاه و عداين نهادها در قوانين کيفري، شاهد کاهش ورود پرونده

ضاعف هاي مبا سيستم دادرسي در قالب بازداشت و حبس و در نتيجه عدم تحميل هزينه

 اجتماعي خواهيم بود. 

از طرف ديگر، در خارج از سيستم عدالت کيفري و دادرسي به دليل وجود باور به 

سفيدان، زمينه مناسبي جهت حيات، ثواب و عقاب اخروي و احترام به بزرگان و ريش

هاي وارده به حل تعارضات و تزاحمات از طريق غيرقضايي و حتي جبران ضرر و زيان

ازي سديده فراهم است. از آن گذشته، توجه به مسائلي همچون قضازدايي و اجتماعيبزه

هايي همچون هرچه بيشتر پاسخ به جرم و انحراف، ضرورت پرداختن به مقوله

 کند.ميانجيگري کيفري را دوچندان مي

 آن متضمن فرايندديده و بزهکار است که ميانجيگري نوعي برنامه مواجهه بزه   

ديده ه بزهشود و بکننده ناميده ميباشد که ميانجي يا تسهيلمشارکت شخص ثالثي مي

نمايد. همچنين اختيار و بزهکار جهت وصول به يک توافق دو جانبه و آزادانه کمک مي

: 1131؛ درويشي هويدا، 111: 1131زهر، ).فين استبا طر فرايندگيري در اين تصميم

                                                           
(، از عدالت کیفری امنیت مدار تا عدالت 3110. برای مطالعه بیشتر ر.ک: جعفریان سوته، سیدحسن)1

کرامت (، 3113؛ قماشی، سعید)3های حقوق کیفری، شکیفری کرامت مدار)علل، راهکارها(، اندیشه

 .3ش، پژوهش حقوق کیفری، مانع گسترش جرم انگاری انسانی

. به عنوان نمونه مطابق گزارش وزیر دادگستری به سران سه قوه و مقامات جمهوری اسلامی ایران در 2

 پرونده در محاکم حقوقی و کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته است.  31111111تعداد  3111سال 
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 رايندفي سه جانبه است که فارغ از تشريفات معمول در فرايندلذا ميانجيگري  (111

کيفري به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشي از جرم اعمال 

 (171: 1131دلماس مارتي، ؛ 11: 1132نجفي ابرند آبادي، ).شودمي

ديده و جامعه و خودش در آينده مشخص ، تکاليف بزهکار نسبت به بزهفراينددر اين 

شده و ميزان مسئوليت طرفين در وقوع جرم معين گردد؛ بدون آنکه ميانجيگر رأي و 

بيگي، هاشمو  نجفي ابرندآبادي؛ 11: 1132عباسي، ).نظر خود را بر آنان تحميل نمايد

1177 :141 

اي هميان طرفين در فضايي به دور از تنش و استرسهدف ميانجي تبادل اطلاعات 

براي  حلي منطقيها به ايجاد تفاهم و دستيابي به راهمعمول در فضاي دادگاه، تشويق آن

کاهش اثرات جرم است. بر همين اساس، ميانجيگري روشي غيرترافعي و توافقي است. 

در عين حال، تفاوت  1،از طرف ديگر، نتيجه ميانجيگري ماهيتاً نوعي صلح و سازش است

 گردد. تر ميانجي بازميتر و فعالساختاري آن با سازش، به نقش پررنگ

هاي فراوان ميانجيگري، قانون آيين دادرسي کيفري، تنها رغم مزيتحال، عليدرعين

با توجه  لذا ،را قابل ارجاع به ميانجيگري دانسته است هشتتا  ششجرايم تعزيري درجه 

ا بله ميانجيگري، پژوهش حاضر ئگفته در خصوص ضرورت توجه به مسبه مطالب پيش

ه پردازد که بر اساس مباني فقهي، کدام دستتحليلي به اين پرسش مي ،روش توصيفي

 از جرايم شرعي قابل ارجاع به ميانجيگري است؟ 

رسد يکي از دلايل مقنن جهت تحديد ميانجيگري، اجراي آزمايشي آن در به نظر مي

له، ما را از بررسي حجيت شرعي ئن دسته از جرايم بوده است. هر چند اين مسخصوص اي

 کند. نکته بسيار مهم ديگري که اين مقاله مجالميانجيگري در ساير جرايم کفايت نمي

شود، امکان ارجاع بررسي آن را ندارد و به طور خاص حقوق، در حقوق اسلامي مطرح مي

 يده است.دبه ميانجيگري در جرايم بدون بزه

مقاله، نخست جايگاه و اقسام ميانجيگري  در نهايت آنکه، براي پاسخ به پرسش    

گيرد. پس از آن، اين موضوع تبيين خواهد در نظام حقوقي ايران مورد بررسي قرار مي

به  و آثار ارفاقي مربوط فرايندتوانند از شد که از ميان انواع جرايم شرعي، کدام دسته مي

 استفاده نمايند.  گريميانجي

                                                           
3 . Connerty, 2113, p. 272; Motiwal, 3118, p. 338-272. 
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 گري در نظام حقوقی ايرانميانجي. 1

ين اي که مقبول طرفميانجيگري کيفري به دنبال جبران خسارت است؛ به گونه   

دعوا و به نحوي باشد که سبب ناديده گرفتن حقوق آنان نگردد. با اعمال ميانجيگري 

شود و يسميت شناخته مها به رشناسي حمايتي در روند رسيدگيديدهجايگاه بزه ،کيفري

ار پذيري و تعهد بزهکگردد و مسئوليتديده ميها و نيازهاي بزهاي به خواستهتوجه ويژه

ديده را به همراه جهت جبران خسارات ناشي از جرم و حس همدردي و درک شرايط بزه

دارد. براي بررسي ميانجيگري در نظام حقوقي ايران، نخست انواع ميانجيگري و کاربست 

ري دادرسي کيف آن در نظام اجتماعي ايران بررسي شده و سپس به موضع قانون آيين

 شود.در اين خصوص پرداخته مي 1132

 انواع ميانجيگري. 1. 1

توان بر اساس نوع انتخاب ميانجيگر، ميانجيگري را از ديدگاه سياست جنايي مي    

 يک نمود:به سه دسته عرفي، ارادي و رسمي تقسيم و از يکديگر تفک

نمايند که در اين نوع ميانجيگري، طرفين خود توافق مي  1:ميانجيگري عرفي .1

اختلاف و آثار ناشي از جرم را با الهام از الگوهاي معمول در عرف و فرهنگ محلي از 

نه هيچ گو فرايندفصل نمايند. در واقع مقام قضايي در اين وطريق ميانجيگري حل

شناسد. اين قسم از ميانجيگري قبل از طرح ا به رسميت ميمدخليتي ندارد، ليکن آن ر

جيگر يابد. لذا ميانشود و اصولاً با اراده طرفين تحقق ميدعوا در دادگاه به اجرا گذاشته مي

کننده را در اخذ بخشش از شاکي داشته تواند از طرف متهم يا مجرم، نقش تسهيلمي

هاي شبه قضايي مردمي تمدن کهن، آيينباشد. در ايران به عنوان يک سرزمين داراي 

يا  «پتر»هايي شبيه آيين ( آيين12: 1171عطاشنه، ).در ميان اقوام مختلف، وجود دارد

يان، قرباني و نواي)که در ميان قبايل بلوچ در جنوب شرقي ايران رواج دارد «پناهندگي»

انجيگري و آيين فصل ناموسي، نوعي مي 2بس(، آيين خون صلح يا خون141: 1131

                                                           
3. Community mediation. 

، و همکاران فردرضوی.)بهزاد ین آیین بین عشایر لر بختیاری در موارد قتل عمدی وجود داردا. 2

3111) 
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شيعه علي، )1.آيدعرفي براي حل اختلافات و حصول سازش بين طرفين، به شمار مي

1134 :111) 

واند تلذا نتيجه ميانجيگري عرفي ايجاد نوعي صلح و سازش ميان طرفين است که مي

صلح : »دارداشعار ميقانون مدني  712ماده به عقد صلح منجر شود. در اين ارتباط، 

مورد رفع تنازع موجود يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و ممکن است يا در 

 بوده و بر دو نوع است:صلح از جمله عقود معين لذا  ،«غير آن واقع شود.

صلح دعوي(: که همان تراضي طرفين براي پايان دادن به   )صلح به منظور رفع تنازع  أ(

 .دعوي است

حي است که به صورت عرفي جايگزين صلح در مقام معامله: که عبارت از صل ب(

شود. صلح به طور معمول داراي معوض است، اما ضرورتي ندارد که ارزش عقود ديگر مي

دو عوض با هم برابر باشد. هر گاه عوض نابرابر و ناچيزي در صلح تعيين شود، چنين 

 شود.صلح محاباتي( نيز ناميده مي)صلحي

ح ميان تواند پيشنهاد انعقاد صلکيفري، مي بنابراين يکي از سازوکارهاي ميانجيگري

)ماده باشد.يماي نيز متضمن ساير آثار و تبعات حقوقي نيز نامهطرفين باشد که چنين صلح

قانون مدني( البته نتيجه ميانجيگري فارغ از وقوع صلح ميان طرفين،  714و  711، 411

 نتهي گردد.تواند به گذشت شاکي يا جبران ضرر و زيان جرم وارده، ممي

ضمانت اجراي توافق به دست آمده نيز در وهله اول، تعهد اخلاقي طرفين است. در 

 يتواند ضمن اقامه دعواي حقوقي، الزام طرف ديگر را به ايفاغير اين صورت، مدعي مي

 يتعهد از دادگاه حقوقي درخواست نمايد. بنابراين صلح به دست آمده در صورت عدم ايفا

 ي عنه، مانع شکايت کيفري نخواهد شد.تعهد توسط متشاک

 ،اين نوع ميانجيگري بيشتر در جوامعي از ايران رواج دارد که هنوز ساختار قومي

اي در آن حاکم است و اختلافات موجود ممکن است به وقوع جرايم خشن ميان دو قبيله

ود نقش ولاً خقوم يا قبيله بينجامد. در اين موارد، دادستان در مقام پيشگيري از جرم، معم

نمايد تا بر اساس عرف موجود، ميان دو قوم اقدام به ايجاد صلح مي گر را ايفاميانجي

 نمايد.      

                                                           
 رود.های قومی عرب خوزستان به شمار میاز آداب و رسوم اقلیت. 3
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. ميانجيگري ارادي: ميانجيگري ارادي زماني است که طرفين دعوا قبل از اقامه 2

شکايت کيفري نزد مقام قضايي يا حتي پس از آن، بر اساس توافق، موضوع را به 

ري ارجاع دهند. لذا در صورتي که پس از طرح دعوا در دادگاه، قاضي اختلاف ميانجيگ

طرفين را به ميانجيگري ارجاع دهد، رسيدگي کيفري تا مشخص شدن نتيجه ميانجيگري 

 ود. شاي نداشته باشد رسيدگي از سر گرفته ميماند و اگر ميانجيگري نتيجهمعلق مي

واند تميانجيگري در اثناي رسيدگي کيفري، مي البته لازم به توضيح است که ارجاع به

در اين خصوص، حتي در  1132اختياري يا اجباري باشد که قانون آيين دادرسي کيفري 

 ،صورت توافق طرفين، براي قاضي تنها اختيار ارجاع امر به ميانجيگري را پذيرفته است

 د.جيگري ارجاع ندهرغم توافق طرفين، موضوع را به ميانتواند حتي عليلذا قاضي مي

ابتدا هنگام  ؛شودنظارت قضايي در اين نوع از ميانجيگري در دو مقطع اعمال مي

 رايندفميانجيگري و سپس هنگام اتمام اين  فرايندانتخاب و نصب ميانجي براي شروع 

زهکار و ديده و باي به امضاي بزهنامهبراي بررسي نتايج ميانجيگري که در قالب توافق

ميانجيگر رسيده است. در برخي موارد قاضي با وجود عدم رضايت طرفين يا  به تأييد

نمايد که در اين موارد اگرچه ميانجيگري ها اختلاف را به ميانجيگري ارجاع مييکي از آن

فصل اختلاف مستلزم توافق طرفين است که اجباري بودن تنها واما حل ،اجباري است

 2111it, (Tims :111-114(1ناظر بر ارجاع اختلاف است.

گري نيز يا گذشت شاکي يا جبران خسارت يا توافق براي جبران خسارت نتيجه ميانجي

اما در صورت توافق براي جبران  ،آيداست. در حالت اول و دوم، مشکل خاصي پيش نمي

که  آيدخسارت، در صورتي که توافق در قالب عقد صلح باشد، اين پرسش پيش مي

اجراي احکام کيفري يا  ؛اجراي توافق بر عهده چه مرجعي استنظارت و تسهيل 

سد رنامه ميانجيگري در اين زمينه مسکوت است. به نظر ميميانجيگر؟ قانون و آيين 

تعهدات و در عين حال، اصرار  يقضازدايي اقتضا دارد در صورت استنکاف متهم از ايفا

م و در صورت تقاضاي وي، نامه توسط متهشاکي به اجراي تعهدات مندرج در صلح

موضوع تعهد بدون مطرح شدن در دادگاه کيفري، مستقيماً با دستور قاضي دادگاه براي 

                                                           
در این شکل از میانجیگری در حقوق انگلستان و فرانسه امکان احاله پرونده کیفری به میانجیگری  .1

عباسی، ؛  12: 3111حسانی، ؛ 211: 3112پور، قریب، جانی.)دادرسی کیفری وجود دارددر تمام مراحل 

 (   pradel(j),2117: p.101؛  37پیشین: 
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اجرا به اجراي احکام کيفري ارجاع شود تا ضمن جلوگيري از اطاله دادرسي، ميانجيگري 

 نيز از پشتوانه حقوقي قوي برخوردار شود. 

پليسي  ،يفري، درون سيستمي يا قضايياين نوع ميانجيگري ک . ميانجيگري رسمي:1

باشد و ميانجيگر از مقامات رسمي و دولتي است که بر اساس رويه عملي و به موجب مي

ديده و بزهکار و اجتناب قانون، تمام تلاش خود را در جهت ايجاد صلح و سازش بين بزه

اختلاف و نمايد. شوراهاي حل شدن آن مي از رسيدگي قضايي يا پرهيز از طولاني

 ها دو نمونه از مصاديق ميانجيگري رسمي هستند.واحدهاي صلح و سازش کلانتري

تواند به عنوان ميانجي در تمامي جرايم قابل گذشت، جنبه شوراي حل اختلاف مي

قانون شوراهاي حل اختلاف( و  3ماده  (پ)و  (ب)بند )خصوصي جرايم غيرقابل گذشت

(، ورود پيدا 3بند ح ماده )موجب جزاي نقدي استجرايم تعزيري درجه هشت که صرفاً 

يين رسيدگي شورا نيز تابع تشريفات آ نموده و نسبت به ايجاد صلح و سازش اقدام نمايد.

، شورا خود تبديل به يک نهاد قضايي شده اين (. با وجود13ماده )دادرسي مدني نيست

ه ه گرفته است. باست و از فلسفه وجودي خويش که ايجاد صلح و سازش بوده، فاصل

رسد ايجاد صلح و سازش ميان طرفين جرم خود نوعي مهارت است که نيازمند نظر مي

 حقيق و حتي ايجاد رشته علمي است.مطالعه، ت

 . ميانجيگري در قانون آيين دادرسی کيفري 2. 1

رادي يعني ميانجيگري عرفي و ا ،قانون آيين دادرسي کيفري دو قسم اول ميانجيگري

در قسمت ابتدايي ماده مزبور که دادن مهلت به متهم جهت  1.(32ماده )ته استرا پذيرف

بدون آنکه شخص ميانجي را ذکر کرده باشد( و )دهشبيني اخذ رضايت شاکي پيش

همچنين حق نظارت نيز براي مقام قضايي بيان نشده است، ميانجيگري از نوع عرفي و 

 ي مشارکتي واکنشي است که بعد از وقوعباشد که الهام گرفته از سياست جنايارادي مي

شوند و حل موضوع مورد اختلاف به آنان کيفري مشارکت داده مي فرايندجرم، مردم در 

                                                           
ها قابل تعلیق است، مقام ر جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آند :82ماده  .3

خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، دیده یا مدعی تواند به درخواست متهم و موافقت بزهقضایی می

حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام 

تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای کند. همچنین مقام قضایی می

 . ...ع دهدای برای میانجیگری ارجاحل اختلاف یا شخص یا مؤسسه
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ود ششود. لذا در صورت موفقيت اين امر رسيدگي به پرونده کيفري متوقف ميسپرده مي

ردد. گرسيدگي ميو در غير اين صورت، عناوين اتهامي طبق روال قبلي در نظام کيفري 

چرا که به طور موقت، دادرسي کيفري را  ،لذا ميانجيگري به نوعي روش جايگزين است

 کند و شروع به دادرسي منوط به عدم موفقيت ميانجيگري است.متوقف مي

تواند براي حصول سازش مقام قضايي مي» است: دهشدر قسمت دوم ماده که بيان 

براي  اين به شوراي حل اختلاف يا شخص و مؤسسهبين طرفين موضوع را با توافق آنا

تنها ميانجيگري ارادي را پذيرفته است. در اين نوع  ،«ميانجيگري ارجاع نمايد...

ميانجيگري، بعد از اتمام سازش، مقام قضايي در صورتي که شرايط قانوني رعايت شده 

ارجاع  لف است درنمايد. مقام قضايي مکباشد، آن را تأييد و تصميم مقتضي اتخاذ مي

امر به ميانجيگري موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت ميانجي نزد طرفين 

 اختلاف را مورد توجه قرار دهد. 

در صورت تمايل يا توافق  1«ميانجيگري در امور کيفري»نامه آيين  1بر اساس ماده 

جيگري را ميان طرفين اختلاف در معرفي ميانجيگر و موافقت ميانجيگر مرضي الطرفين،

يانجيگري م فرايندپس از تأييد مقام قضايي با وي دانسته است. علاوه بر اين، نظارت بر 

را حسب مورد بر عهده مقام قضايي که پرونده نزد وي مطرح مي باشد، قرار داده 

ترل تحت کن ي رافريک يگريانجينهاد م نامه(. در واقع قانونگذارآيين 11و  1ماده )است

از جامعه  و خودجوش بودهتواند يي دانسته، در حالي که اين نهاد ميدادگاه و قوه قضا

  گردد.آغاز  يمحل

در قانون آيين دادرسي کيفري سابق، قانونگذار در اموري که ممکن بود با صلح 

ين البين و صلح و سازش طرفطرفين خاتمه يابد دادگاه را به نوعي مکلف به اصلاح ذات

(. اين نشان از قابليت اعمال صلح و سازش در 131ماده )در موضوع اختلاف نموده بود

قانون جديد، به نحوي تنظيم گرديده که ممکن است  32ليکن ماده  ،مرحله دادگاه است

برخي قائل به اين امر گردند که ارجاع امر به ميانجيگري کيفري فقط در مرحله دادسرا 

زيرا قانونگذار وظايف  ،ه امکان اعمال ميانجيگري وجود نداردقابل اعمال است و در دادگا

دادرسي کيفري را به صورت مجزا بيان نموده و اختيار  فرايندهر يک از مقامات درگير در 

 احاله موضوع به ميانجيگري را در بخش وظايف دادستان بيان نموده است.

                                                           
 ده است.شابلاغ  31/11/3110ماده، در تاریخ  18نامه در این آیین .1
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ري اند ارجاع به ميانجيگتوهمچنين در تبصره ماده فوق نيز مقرر گرديده بازپرس مي

ل م قابيرا از دادستان تقاضا نمايد. يا در همين ماده مقرر شده که مقام قضايي در جرا

ابل م غير قيتواند تعقيب را موقوف و در جراگذشت در صورت حصول صلح و سازش مي

 ( 31: 1131حساني، )گذشت پس از اخذ موافقت متهم تعقيب را معلق نمايد.

زيرا در  ،باشدمال ميانجيگري در مرحله دادگاه نيز قابل اعمال ميدر عين حال، اع

ي ... براي ميانجيگر.. موضوع راتواند.مقام قضايي مي»قانونگذار بيان داشته:  32ماده 

د که علاوه بر دادستان و شواستنباط مي« مقام قضايي»از اطلاق عبارت «. ارجاع دهد

 تواند موضوع را به ميانجيگري ارجاع نمايد. بازپرس، قاضي دادگاه نيز مي

قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص مقررات  31ماده  1علاوه بر اين، از تبصره 

تعليق تعقيب که بيان داشته، در مواردي که پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح 

نمود  ن استنباطتواتواند مقررات تعليق تعقيب را نيز اعمال کند، ميشود دادگاه ميمي

صورت  باشد، درتأسيساتي که طبق قانون مربوط به مرحله تعقيب و در دادسرا مطرح مي

گري نامه ميانجيباشد. همچنين آيينطرح مستقيم پرونده در دادگاه نيز قابل اعمال مي

در امور کيفري، امور مربوط به ميانجيگري را در دادگاه زير نظر رئيس حوزه قضايي 

 (.2ماده )دهي دانسته استاعمال و سامان محل، قابل

ر تواند در هنتيجه آنکه مقام قضايي اعم از دادستان، بازپرس يا قاضي دادگاه مي

 مرحله از رسيدگي، موضوع شکايت را به ميانجيگري ارجاع نمايد. 

توانند نهاد ميانجيگري نهادي است که طرفين دعوا با استفاده از اين مهم مي

گذار ليکن قانون ،را به راحتي و به دور از نظام دادرسي حل و فصل نمايند اختلافات خود

ده شبا وضع مقررات متفاوت، سبب کندي و ايجاد محدوديت در استفاده از ميانجيگري 

 باشد:هايي به شرح ذيل قابل ذکر مياست. محدوديت

ش تا ه شم تعزيري درجي.  ميانجيگري در قانون آيين دادرسي کيفري فقط در جرا1

 م، قابليت اعمال دارد.  يهشت و به شرط قابل تعليق بودن جرا

. دومين محدوديت، اخذ تأمين متناسب از متهم است تا متهم بتواند در مهلت تعيين 2

لذا  ،شده نسبت به تحصيل گذشت شاکي و يا جبران خسارات ناشي از جرم اقدام نمايد

رو هگري وجود نداشته يا با مانع جدي روباگر متهم تأمين نسپارد امکان اعمال ميانجي

 شود. مي
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.  سومين محدوديت، مدت زمان ارجاع امر به ميانجيگري است که تنها سه ماه و 1

 .بار و به ميزان مذکور قابل تمديد خواهد بود فقط براي يک ،در صورت اقتضاء

وري دا رسد اين محدوديت زماني به تأسي از محدوديت مشخص شده برايبه نظر مي

 تواند بر اساساين در حالي است که مدت داوري مي ،در قانون آيين دادرسي مدني است

د تابعي از توانري نيز مين مدت تعيين شود. لذا مدت ميانجيگتوافق طرفين، بيش از اي

 توافق طرفين باشد. 

هاي ديگري وضع .  علاوه بر موارد مذکور، در آيين نامه ميانجيگري نيز محدوديت4

نامه حتي در صورت توافق طرفينِ اختلاف به ده است. بدين توضيح که مطابق آيينش

معرفي ميانجيگر، باز شخص انتخاب شده به عنوان ميانجيگر بايد به تأييد مقام قضايي 

نمايند که شخص معيني جهت حل و در حالي که وقتي طرفين توافق مي (،1ماده )برسد

هاي شخص مورد نظر در واقع هر دو به شرايط و ويژگي ،تعيين شود هافصل اختلاف آن

ند ااند و به اين نتيجه رسيدهاند و با علم و اطلاع، وي را انتخاب نمودهآگاهي کافي داشته

تواند اختلاف آنان را حل و فصل نمايد. بنابراين اينکه احراز که شخص معرفي شده مي

انع حل تواند معهده مقام قضايي گذاشته شود، ميصلاحيت ميانجيگر به طور مطلق به 

 اختلافات باشد.

. همچنين مقرر نمودن شرايطي چون تابعيت اسلامي داشتن شخص ميانجيگر در 1

نامه(  آيين 11ماده )سال سن براي ميانجيگري 21مورد اتباع ايراني يا قرار دادن حداقل 

ع به ميانجيگري و استفاده از اين تواند ارجاگردند که ميهمگي از عواملي محسوب مي

در حالي که قانونگذار در حالتي که طرفين اختلاف خود  ،نهاد را با مشکل مواجهه نمايد

نمايند که شخص معيني براي حل و فصل اختلافات خود انتخاب نمايند نبايد توافق مي

 احوال خودزيرا طرفين اختلاف، به شرايط و اوضاع و  ،هاي فوق را وضع نمايدمحدوديت

 جرم ارتکابي آگاهي بيشتري دارند.و 

کرد توان به عملدر خصوص نوع سوم ميانجيگري يعني ميانجيگري رسمي نيز مي

ها شماري از نهادها اشاره نمود. به عنوان نمونه، واحدهاي صلح و سازش در دادگستري

 42ماده )نمايد وظيفه دارند قبل از ارجاع پرونده به دادگاه، طرفين را به مصالحه دعوت

 هاي عمومي و انقلاب در امور کيفرينامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاهآيين

 (. 1131مصوب 
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واحد مزبور به جهت مشکلات مالي در جذب نيروي متخصص و نبود فضاي  ،در عمل

يي چنداني در حل و فصل اده يا کارشها يا راه اندازي نمکاني کافي در دادگستري

ا هفات نداشته است. همچنين، دواير مشاوره و مددکاري مستقر در برخي کلانترياختلا

ديده تلاش که قبل از به جريان انداختن شکايت، جهت مصالحه بين بزهکار و بزه

نمايند، در عمل به جهت کمبود نيرو در مراجع انتظامي و حجم بالاي کارهاي محوله، مي

 نتايج قابل قبولي نداشته است. 

 يي را جهت صلح و سازش داشته،اميان مصاديق پيش گفته، آنچه بيشترين کار از

شوراهاي حل اختلاف بوده که در آن اعضاي شورا، با طرفين پرونده گفتگو نموده، در 

صورت تراضي و توافق طرفين و سازش آنان، ضمن تنظيم صورت جلسه و امضاي 

 ايد. نمارجاع کننده ارسال مي طرفين، پرونده را جهت صدور تصميم شايسته به مرجع

 ميانجيگري در فقه اماميه .2

 کند. خداوند در آيهقرآن کريم از ميانجيگري تحت عنوان اصلاح ذات البين ياد مي

يان که در مرا هايي يعني خصومت ؛و اصلحوا ذات بينکمفرمايد: اول سوره انفال مي

 در اين بخشلذا با توجه به اهميت صلح و سازش در امور کيفري،  1شماست، آشتي دهيد.

م مختلف اعم از حدود، داز پژوهش به بررسي امکان اعمال ميانجيگري کيفري در جرا

 شود.و غير منصوص شرعي پرداخته ميقصاص، تعزيرات منصوص 

 . ميانجيگري در حدود1. 2

ني است. شفاعت نيز به مع «اعتشف»تنها نهاد نزديک به ميانجيگري در فقه اماميه 

ته ديده در آن مشارکت داشلزوماً بزه، بدون آنکه ميانجيگري نزد حاکم به نفع مجرم است

لذا در اين نوع  (223: 1131حسيني، )اي وجود داشته باشد.ديدهباشد يا اصولاً بزه

متهم، حاکم و ميانجيگر. نتيجه اين نوع ميانجيگري  ؛ميانجيگري سه طرف وجود دارد

نابراين ب ديده.نيز عفو مجرم توسط حاکم است و نه لزوماً وصول به صلح و سازش با بزه

شود آن نوع ميانجيگري آنچه تحت عنوان ممنوعيت ميانجيگري در حدود شناخته مي

 است که يک طرف آن حاکم است.

                                                           
 .11: 3178؛ حسینی،  83: 3171ک: مکارم شیرازی، .ربیشتر برای مطالعه  .1
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 1ند.انجيگري را در قالب نهاد شفاعت مطرح نمودهتوضيح بيشتر آنکه فقها بحث ميا

نَةًَ مَنْ يشَْفعَْ شَفَاعَةً حَسَبر شفاعت در امور خير و نيکو تأکيد نموده است:  مجيد نيز قرآن

؛ يتًامُقِ يٍْْ شَ كُل ِّ علََى اللَِّهُ وَكَانَلَهُ كِفلٌْ مِنَهْاَ  يَكنُْ سَي ِّئةًَ شَفَاعةًَ يشَْفعَْ وَمَنْيَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَهْاَ 

از آن براي او خواهد بود و کسي که شفاعت  کسي که شفاعت به کار نيکي کند، نصيبي

آن خواهد داشت. و خداوند، حسابرس و نگهدار هر چيز  به کار بدي کند، سهمي از

 (31نساء: ).است

شفاعت نيز سعي و تلاش جهت ايجاد صلح ميان دو يا چند نفر دانسته شده 

از  شفاعت براي علاوه بر قرآن، روايات نيز بر تلاش (123ق: 1411طبرسي، ).است

 است شده نقلپيامبر از نمايند. براي نمونهايجاد صلح توصيه مي و شخص مجرم

 (123: 1ق، ج1411طبرسي، ).«اجر ببريد تا کنيد شفاعت» :که

اره کيفر اسلام دربگرايانه رويکرد کمينهو  در اسلام به مقتضاي اصل اباحهادله فقهي 

اي که لهلذا در اد ،اندبه ويژه درباره بزهکاران تائب، توصيه به شفاعت نيکو و عفو نموده

بر صلح و سازش دلالت دارد، اصل بر شفاعت قرار داده شده و نهي از شفاعت نياز به 

 (122م: 1373انصاري، ).دليل دارد

ايشان شفاعت در حدود را  نقل شده کهعلي رغم اين مطلب، احاديثي از پيامبر

 ةلکفا أنه لاميرالمؤمنيناقضى »آمده است:  امام باقر اند. در حديثي ازنهي نموده

 (417 ق:1414حر عاملي، )«.حد في

از شخصي  نزد پيامبر نقل نموده که اسامه بن زيد نيز از امام صادق سلمه

لا تشفع »فرمودند:  وبه ا اما پيامبر ،ده بود، شفاعت نمودشکه حدي بر وي واجب 

 أقيلوا»در برخي احاديث نيز آمده ( همچنين 41ق: 1414 ،عاملي حر)«.في حد

هاي موجه را ببخشيد، هاي شخصيتگناهان و لغزش الحدود؛ اإلّ عثراتهم الهيئاتذوي

به  ناظر را حدود  که است صورتي در اين 111ق: 1421سجستاني، )«.مگر در حدود

حدود در معناي اخص بدانيم. اگرچه ممکن است برخي استدلال نمايند که منظور از 

حدود در اين حديث همانند برخي احاديث ديگر مطلق مجازات است، زيرا واژه حد در 

                                                           
: ق3023، محمد بن حسین الفرا؛ 310: 2ق، ج3027؛ موسوی اردبیلی،  217: 03م، ج3183نجفی،  .1

283. 
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مال البته اين احت ،زمان صدور اين دسته از روايات متعين در حدود اصطلاحي نبوده است

 (113: 1131 نوبهار،).رسدضعيف به نظر مي

در  نمايد که حضرت علينقل مي در روايت ديگري سکوني از امام صادق

 رسيده امام به آن امر جريان که حدي در کس هيچ»نهي از شفاعت در حدود فرمودند: 

هنوز  حدي که مورد در اما ،نيست امام اختيار در حدي چنين زيرا ،نکند شفاعت باشد

 در نيز کن! شفاعت باشد، کرده مجرم توبه اگر است، نرسيده امام به آن امر جريان

 پشيمان خويش کرده از شودشفاعت مي برايش که کسي که صورتي در حد غير مورد

 و مسلمان انسان حق در نبايد کسي حال، هر در و کنيد؛ شفاعت امام نزد باشد، شده

 ( 41: 23ق، ج 1414 ،حر عاملي).«کند شفاعت وي اذن به جز غيرمسلمان

گردد در جايي که قبل از اقامه دعوا نزد امام، از مضمون روايت چنين مستفاد مي

تواند نزد امام شفاعت نمايد؛ هر چند جرم جنبه خصوصي مجرم توبه کرده باشد شفيع مي

هم داشته باشد. بر اين اساس، ميانجيگري در هر دو معنا، يعني ميانجيگري با طرفيت 

 ،زدايي(قضا)توقف دادرسي کيفري .1 ؛اثر عملي استديده يا حاکم، داراي دو بزه

  .کيفرزدايي.2

در عين حال، شفاعت تنها مختص حدود ناظر به حق الناس مانند حد قذف يا     

سرقت قبل از رفع الي الحاکم نيست و در حدودي مانند محاربه، شفيع تحت شرايطي 

طرح دعوي و اقامه بينه، ليکن پس از  ،تواند از باب جنبه عمومي جرم شفاعت کندمي

 شود.       شفاعت در حدود پذيرفته نمي

به وضوح نشانگر عدم جواز  کهگردند اي محسوب ميترين ادلهاين روايات از قوي

که در  ابدين معنتواند در موارد حدّ بگذرد؛ و حتي خود امام هم نمي استوساطت در حدّ 

تِلْکَ حدُُودُ اللَّهِ فلَاَ تعَْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتعََدَّ  چرا که ،باشدپذير نميشفاعت امکان ،حدود

امام مستوفي و  ،الله شد ودقتي حد( و233: بقره.)الظَّالمُِون هُمُ ئِکَحدُُودَ اللَّهِ فَأُول

  .تواند از حدّ بگذردلذا نمي ،استيفاکننده حق الله است

اختيار عفو مجرم را دارد،  له قابل طرح ديگر آن است که آيا در جرايمي که امامئمس

توان شفاعت را نيز قابل طرح دانست؟ توضيح آنکه در حدود در صورت توبه، يا در مي

لذا از  ،(43: 1171هاشمي، )تواند مجرم را عفو نمايدصورت اثبات حد با اقرار، امام مي

ا در ذل ،ء، اذن در لوازم آن است و نتيجه شفاعت نيز عفو مجرم استيآنجا که اذن در ش
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ذا منظور ل ،است، به طور مطلق، شفاعت پذيرفتني استقابل عفو حدودي که توسط امام 

با توجه به رو ازايناز حرمت شفاعت در حدود، در جايي است که امام اختيار عفو ندارد. 

: 1131نوبهار، )مطالب فوق، اين بيان که حرمت شفاعت لزوماً بر حرمت عفو دلالت ندارد

چرا که نتيجه شفاعت، عفو است و در هر جا حاکم اختيار عفو  ،قبول نيست(  قابل 111

اهر توان به قول صاحب جودر تأييد اين نظر مي داشته باشد، شفاعت پذيرفتني است.

 استناد نمود که بيان داشته است:

 .دتواند ببخشلذا نمي ،ظاهر ادله نفي شفاعت اين است که امام مالک حدّ نيست

 شفاعت هم ،اقتضاي اين تعليل اين است که در مواردي که امام اختيار عفو دارد

 (131: 41، ج1111 نجفي،).پذيرفته شود

نکته قابل تأمل ديگر آنکه ميانجيگري در معناي ميانجيگري نزد شاکي، در حدود     

قدام ا چرا که در اين معنا، ميانجي، ،ناظر به حق الناس به طور مطلق قابل پذيرش است

ند از: متهم، شاکي و ميانجي. لذا در حدود بايد توجه اکند و طرفين عبارتبه شفاعت نمي

 ميانجيگري نزد شاکي و ميانجيگري نزد حاکم. ،داشت که ميانجيگري داراي دو معناست

نتيجه آنکه در حدود ناظر به حق الناس، ميانجيگري اصطلاحي نزد شاکي، مطلقاً     

ي شود، تنها زمانو در ميانجيگري نوع دوم که شفاعت هم ناميده ميقابل پذيرش است 

 ميانجيگري جايز است که:

 متهم توبه کرده و اقامه دعوا و بينه عليه او صورت نگرفته است. .1

 حد با اقرار ثابت شده و امام اختيار در عفو دارد.     .2

ر صورتي که حد ناظر منتها شفاعت تنها در حدود ناظر به حق الله امکان اجرا دارد و د

فتني و شفاعت پذير به حق الناس باشد، ميانجيگري تنها در معناي اول قابل اعمال است

گردد که به طور مطلق در تعزيرات ناظر به نيست. از اين معنا، اين امر برداشت مي

 اس نيز امکان شفاعت وجود ندارد.النحق

 . ميانجيگري در قصاص2. 2

ضمن تشريع قصاص، به عفو و گذشت يا  (173)بقره: کريمخداوند متعال در قرآن 

 مقصود آيه شريفه اين است که قصاص است.گرفتن ديه به جاي قصاص تشويق نموده 

به عبارت ديگر، واجب در اين  .آن را بخواهند ،در صورتى واجب است که صاحبان حق

 قصاص ازتصدق کند و  اگر صاحب حق قصاص، و آيه شريفه، از نوع تخييرى است
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اگر صاحب حق قصاص، . در عين حال، همين عمل کفاره گناهان اوست، صرف نظر نمايد

در اين صورت قاضي بايد طبق دستوري که خدا درباره  ،از قصاص صرف نظر نکرد

اران نکند از ستمکقضاوت  ،وندکه طبق حکم خدا ياکمحقصاص نازل کرده حکم کند و 

 .است

 لَه ةٌفَهُوَ کفّارَ قصاص()مَنْ تصََدَّقَ بهِآيه: در پاسخ به سؤال از  امام صادق

 در پاسخ به سؤالو  شود: به قدر گذشتى که کرده است از گناهانش پاک مىندفرمود

: به اندازه جراحت يا غير جراحتى که از آن گذشت کرده ندابوبصير از همين آيه فرمود

  (2113تا: شهري، بيري).شوداست، از گناهانش پاک مى

م يچرا که جرا ،دم، شفاعت است يهاي طلب عفو و گذشت از اوليايکي از راه

مستوجب قصاص داراي جنبه خصوصي و قابل گذشت بوده و در اين دسته از جرايم که 

 گري وجود دارد.داراي جنبه خصوصي هستند، امکان شفاعت و ميانجي

 يز باشند وم مستوجب قصاص ممکن است داراي جنبه عمومي نياز طرف ديگر جرا

 توانگردند و نميم عمومي مييايراد گردد که نسبت به جنبه عمومي ملحق به جرا

م مستوجب قصاص منوط به شرايطي يشفاعت نمود. اگر چه جنبه عمومي داشتن جرا

همچون بيم تجري مرتکب يا ديگران يا اقدام وي سبب اخلال در نظم و صيانت و 

بخش تعزيرات( )قانون مجازات اسلامي 114و  112امنيت جامعه گردد، که در مواد 

ده و احراز شرايط ذکر گرديده را به عهده قاضي گذاشته است. بهترين تفسير شتدوين 

گيرد، اي را در بر ميحق الناس که دامنه وسيع و گسترده جرايمهمين است که نسبت به 

ايط و م و شرشفاعت را جايز دانست و نسبت به جنبه حق اللهي نيز بسته به نوع جر

اوضاع و احوال با در نظر گرفتن نهادهايي چون تعليق تعقيب، به  حال متهم مساعدت 

 لازم صورت گردد.

حق شخصي  ،گردد، قصاصطور که از آيات و روايات مستفاد ميبنابراين همان

لذا از آنجا که حق قصاص از جمله حقوق  ،گرددديده است و با توبه بزهکار ساقط نميبزه

، باشندالناسي دارا ميم قابل گذشت که جنبه حقيد و در جراشواس محسوب ميالن

تواند به راحتي با اعمال گذشت، سبب توقف و بايگاني شدن پرونده مطروحه ديده ميبزه

هايي چون ميانجيگري در اين دعاوي رجوع به شيوه رو محدوديتي در امکانازاين ،گردد

م يهاي اجتماعي در جراميانجيگري همراه با راه حلوجود نخواهد داشت. توسل به 
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مستوجب قصاص در صورت وجود شرايطي همچون رضايت طرفين، مسئوليت پذيري، 

ايجاد فضايي مطلوب و آرام براي طرفين دعوا و غيره، احتمال سازش و فصل خصومت 

 گردد. طرفين ميانجيگري را سبب مي

م قابل ارجاع يي کيفري به طور حصري جراقانون آيين دادرس 32قانونگذار در ماده 

م مستوجب قصاص، اعم از يبه ميانجيگري را بيان نموده و بر اساس اين ماده، جرا

 رايمجقصاص نفس و عضو، قابل رجوع به ميانجيگري نيستند؛ اين در حالي است که 

گردند که ارجاع آن به حق الناسي محسوب مي جرايممستوجب قصاص از جمله 

 تواند بيشترين قابليت و تأثير در حل و فصلديگر مي جرايمي، به نسبت ميانجيگر

اختلافات به همراه داشته باشد. همچنين آيات و روايات ذکر شده، هيچ کدام دلالت بر 

ين هاي مکرر نيز بر اگري ندارند و در مقابل تأکيد و توصيهنهي از ارجاع امر به ميانجي

 (117-114: 1131رهامي، )ده است.شامر 

بنابراين شايسته است در صورت درخواست مرتکب مبني بر رجوع به ميانجيگري و 

يده و دپذيرش مسئوليت جبران خسارت وارده يا صلاحديد مقام قضايي و رضايت بزه

اولياي دم به ارجاع اختلاف به ميانجيگري، قانونگذار نيز با نگرشي جديد و بازنگري در 

 گري و ترميمي نمودنن پذيرش ارجاع امر به ميانجيقانون آيين دادرسي کيفري ضم

ه را به ديدهرچه بيشتر ماهيت اين جرايم، علاوه بر باز گذاشتن دست مقام قضايي، بزه

 اصل از جرم ارتکابي ترغيب نمايد.گذشت و مرتکب را نيز به جبران خسارات ح

 . ميانجيگري در تعزيرات3. 2

روشن گردد که آيا حد در معناي اصطلاحي خود تعزيري بايد اين مهم  جرايمدر مورد 

 نظر ؛در اين زمينه، دو نظر وجود دارد گيرد؟به کار رفته يا مطلق مجازات را در بر مي

مانند روايت سماعه که از امام  ،اول اين است که اطلاق حد دلالت بر مطلق عقوبت دارد

حر ).«الحد کان له حدانّ لکل شي حداً، و من تعدي ذلک »نمايد: نقل مي صادق

 (17: 13ق، ج1414عاملي، 

نظر ديگر دلالت بر ظهور لفظ حد در شيء محدود و مقدر دارد و چيزي که ميزان آن 

 ،گردد. مضاف بر اينکه برخي اخباربه حسب عرف حد محسوب نمي ،مشخص نيست

 ثمانمانند: روايت حماد بن ع .گرددظهور در اين معني دارد که تعزير حد محسوب نمي

( يا روايت 171 :همان)«قال قلت له: کم التعزير؟ فقال: دون الحد...»: عبداللهاز ابي
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المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ »نمايد: نقل مي عبداللهمعاويه بن عمار که از ابي

 .قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال يضربان . فقلت: حدا؟ً قال: لا.فقال: تضربان

 (33همان: )«.ال: لاقلت: الحد؟ ق

 ظاهر اين روايات مغايرت حد و تعزير به حسب مفهوم است. 

اکثر فقها حدود را در معناي اصطلاحي خود دانسته و شفاعت را در تعزيرات به     

و عدم پذيرش شفاعت در حدود را به عنوان يکي از  خلاف حدود مورد پذيرش قرار داده

 (11: 1177، مکارم شيرازى)اند.مطرح نمودههاي بين حدود و تعزيرات تفاوت

در مورد مردي که به همسر  از طرف ديگر، روايت عبدالله بن سنان از امام صادق

: 11ق، ج1411طوسي، )«شودحد زده مي»فرمودند:  .«تو را دوشيزه نيافتم»خود بگويد: 

 نمايد.( دلالت بر اطلاق حد بر تعزير مي 117

هاي غيرمقدر در شرع تحت اندراج يا عدم اندراج مجازاتصاحب جواهر در مورد 

ده و با اصول و عمومات شنويسد: شايد در مورد احکامي که براي حد ذکر عنوان حد مي

مخالف است، اکتفا کردن به حد به معناي اخص و قول به عدم شمول اين احکام بر ساير 

خالي از قوت ـ  دانسته شود جز آنچه که با قياس اولويت و غيره مشمول ـ هامجازات

 نجفي، همان:).يابدجا قول به عدم اندراج قصاص در اطلاق حد قوت مينباشد؛ و از همين

لذا حمل لفظ حد بر معناي خاص، يعني مجازات معين، نياز به قرينه دارد و در  (271

 (11ق: 1423موسوي اردبيلي، ).شودصورت عدم قرينه بر معناي مطلق عقوبت حمل مي

 مطلق و عام در معناي حد واژه استعمال شيوع به توجه اند بابرخي بر اين عقيده

 دور ـ  صادر شده پيامبر از که ييهاآن ويژه بهـ  هاروايت اين صدور عصر در کيفر

وساطت و شفاعت نزد قاضي و شفاعت در معناي )روايات، هر شفاعت اين که نيست

عفو و بخشش خطاي او و يا تخفيف در مجازات  حاکم به سود مجرم و گناهکار به منظور

 شود. شامل را ناموجهي و جانابه (وي

 توان گفت:در مخالفت با پذيرش شفاعت در تعزيرات مي

 ترند.با اهميت حدود برخي از تعزيرات از بسياري .1

 اجراي قطعيت اصل تواننمي هااز مجازات اثرگذار نظامي داشتن براي ،به علاوه. 2

 کرد.  محدود کم مي باشد، هاآن شمارگان که حدي جرايم به تنها را کيفر



 

 
 

11 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

 حدود به تبعيض باشد، حرمت جانابه تبعيض شفاعت، همچنين اگر علت حرمت. 1

نارواست. نتيجه  هم شرعي تعزيرات ويژه به تعزيرات، در جانابه ندارد. تبعيض اختصاص

 و نارواست است، حد روي که آن از صرفاً حد در شفاعتي هر گفت تواناينکه نمي

 حدود است است. ممکن جايز، مجازات بودن تعزيري دليل به صرفاً تعزير در شفاعت

 شفاعت يا حرمت جواز اما باشند، داشته خاصي ويژگي جهت اين از هاآن از برخي يا

 (11 :1131نوبهار، ).باشد مجازات بودن حد يا تعزير دائرمدار کاملاً تواندنمي

انند دروايات و منابع فقهي، فقها همگي ممنوعيت شفاعت را مقيد به زماني ميمطابق 

که از حضرت  که مورد به دادگاه ارجاع شده باشد. روايات سکوني از امام صادق

 ،کند شفاعت است شده ارجاع امام به که حدي در نبايد کسي: نقل کردند علي

 ست کهاو نيز ماجراي دزديده شدن رداي صفوان بيانگر اين  1؛امام نيست اختيار در زيرا

که در اين صورت حاکم اختيار عفو و  ،ملاک جواز شفاعت، ارجاع امر به حاکم است

در حالي که بايد در تعيين دامنه شفاعت، عدالت کيفري و  ،پذيرش شفاعت ندارد

 آميز نبودن را نيز ملاک قرار داد.تبعيض

توان به شفاعت نيز تسري داد يا دله جواز عفو توسط امام را ميدر مورد اينکه آيا ا

 عفو تقاضاي يا شفاعت باب گشودناند خير همچنان که برخي نيز استدلال نموده

 برخوردار افراد بسا چه صورت اين در زيرا ،بازکندرا  ناروا هايباب تبعيض است ممکن

 کيفر از بتوانند رهگذر اين از و اقتصادي اجتماعي هاي سياسي،موقعيت و مکنت از

 ادله از تواننمي پايه، اين بر. شوند مجازات و شفيع بمانندبي ضعيفان اما شوند، معاف

 عفو جواز ديگر، به عبارت .کرد استنباط را جواز شفاعت التزامي طور به حاکم عفو جواز

توان در اما مي ،ندارد ملازمه شفاعت در قالب او از عفو تقاضاي جواز با امام ابتدايي

 به مستند اين عفو دارد، را بزهکار اختيار عفو حاکم يا امام وقتيمقابل استدلال نمود 

او  ندامت توبه و بزهکار، به ويژه در شخصي هايويژگي برخي يا اجتماعي مصالح

يا  پرونده به مسائل مربوط از که افرادي دارد مانعي چه است چنين اگر .بود خواهد

                                                           
: قال: قال أمیرالمؤمنین یه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبداللهعلی بن إبراهیم، عن أب 1

فع عند اش اشفع فیما لم یبلغ الامام إذا رأیت الندم و و ،لا یشفعن أحد فی حد إذا بلغ الامام فإنه یملکه

 .لا غیره إلا بإذنه الامام فی غیر الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع فی حق امرئ مسلم و
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 يا با حاکم را خود درخواست دارند اطلاع او ندامت و توبه مانند بزهکار هايويژگي

 بگيرد. تصميم آن عدم عفو يا درباره حاکم يا امام تا بگذارند در ميان قاضي

ناسب العمل مهمچنين پذيرش شفاعت مطابق است با تخيير قاضي در انتخاب عکس

اي هکيفر و رعايت تدرج در واکنشو مبتني بر مصالح اقوي و ضرورت ارزيابي سودمندي 

تعزيري. چنانچه مقامات قضايي وساطت افراد شايسته را عاملي مؤثر در ردع و منع جرم 

د براساس ناتشخيص داده و تأمين مصالح فردي و اجتماعي را در ترک تعزير بيابند موظف

 اجتهاد خويش عمل نمايند. 

مجازات، اصلاح مرتکب و بازگشت اصل بر جواز شفاعت است و يکي از اهداف اجراي 

وي به جامعه است؛ بنابراين اگر با اعمال ميانجيگري، قاضي تشخيص دهد که به همين 

ميزان مرتکب قابل اصلاح است، لازم است از اجراي مجازات خودداري نمايد و به همان 

ه تنها ، نميزان بسنده نمايد، زيرا تجاوز از حد متناسب کيفر و اجراي مجازاتي زائد بر آن

 باشد بلکه با اهداف کلي اعمال مجازات نيز در تضاد است. مؤثر نمي

نيز ذکر گرديده چنانچه با اعمال ميانجيگري، قاضي به اين  32طور که در ماده همان

تواند اي را در پي ندارد، مينتيجه برسد که ترک تعقيب مرتکب، ضرر و زيان و مفسده

اصلاح مرتکب يا تأمين منافع جامعه از وي تعهدي ضمن پذيرش ميانجيگري، در جهت 

 مبني بر انجام يا عدم انجام برخي افعال اخذ نمايد.

در خصوص قانونگذاري نيز در ابتدا لازم به ذکر است که در لايحه قانون آيين 

 مقرر گرديده بود:  122-21در ماده  (1132مصوب )دادرسي کيفري

 مؤثر خصوصي مدعي يا گذشت شاکي هک يجرايمو  گذشت قابل جرايم تمامدر 

و  متهم درخواست به تواندمي بازپرس يا دادستان است، مجازات تخفيف در

 از بيش که مهلتي متناسب، تأمين أخذ با و خصوصي مدعي يا ديدهموافقت بزه

 خسارت جبران يا شاکي تحصيل گذشت براي تا بدهد متهم به نباشد ماه دو

 حصول براي تواندمي بازپرس يا دادستان همچنين .کند اقدام جرم از ناشي

 شخص يا اختلاف حل شوراي به هاآن توافق با را بين طرفين، موضوع سازش

 . کند ارجاع ميانجيگري جهت ايمؤسسه يا

رسد قانونگذار متمايل به پذيرش ارجاع پرونده به ميانجيگري در تمامي به نظر مي

 ليکن در جرايم غيرقابل گذشت اين ه،ذشت بودقابل گذشت و جرايم غيرقابل گ جرايم

شرط وجود داشت که گذشت شاکي يا مدعي خصوصي بايد مؤثر در تخفيف مجازات 
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تي بلکه ح ه،تعزيري نبود جرايمباشد. مطابق ماده مذکور قلمرو ارجاع پرونده محدود به 

ايند، نمحدود و قصاص و ديات را که شاکي يا مدعي خصوصي نقش مهمي در آن ايفا مي

 گرفت.نيز در بر مي

سته اول د ؛ندشوغير قابل گذشت نيز به دو دسته تقسيم مي جرايمبدين ترتيب 

ديده خاص هستند، گيرند که علاوه بر جنبه عمومي جرم، داراي بزهي را در بر ميجرايم

ها جنبه عمومي جرم بر جنبه که در آن ...همانند سرقت، کلاهبرداري، خيانت در امانت و

تواند سبب تخفيف در مجازات ديده در اين موارد ميخصوصي آن غلبه دارد و رضايت بزه

 باشند.گردد. بنابراين قابليت ارجاع به ميانجيگري را دارا مي

نند هما ،باشندديده خاص و مشخصي نميي هستند که داراي بزهجرايماما دسته دوم 

ديده آن مردم و جامعه به طور کلي ع بزهکه در واق ...عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم

هستند. در اين دسته از جرايم، به دليل اينکه شاکي خصوصي وجود ندارد تا رضايت و 

 گذشت او در ميزان مجازات مؤثر باشد، بنابراين قابل ارجاع به ميانجيگري نيستند.

ماده  ندر متن نهايي قانون آيين دادرسي کيفري قانونگذار تغييرات اساسي در مت

 ،1تعزيري درجه  جرايمهاي مشمول ري را در پروندهو ميانجي ه استمذکور ايجاد نمود

ها قابل تعليق است، اعم از اينکه جرم مذکور قابل گذشت يا که مجازات آن 3و  7

غيرقابل گذشت باشد، پذيرفته است. لذا در صورت حصول سازش اگر جرم قابل گذشت 

يز و بزهکار نچه جرم غيرقابل گذشت گردد و چناندر ميباشد قرار موقوفي تعقيب صا

 ديده را جبران نمايد يا با شاکيفاقد سابقه محکوميت مؤثر بوده و خسارات وارده بر بزه

د توانراجع به پرداخت خسارت به توافق برسند، پس از اخذ موافقت متهم، قاضي مي

 تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق نمايد.

 ميانجيگري در تعزيرات منصوص شرعی .4 .2

قانون  111ماده  2براي نخستين بار در تبصره « تعزيرات منصوص شرعي»اصطلاح 

مجازات اسلامي آورده شده و به تعزيراتي اشاره دارد که شرع مقدس، مجازات آن را به 

 طور دقيق مشخص نموده است. در مورد اين دسته از تعزيرات سه نظر وجود دارد: 

توجه به با دانان معتقدند برخي از حقوقها با اعمال آثار ارفاقي: حد دانستن آن. 1

مقدر و تعزير را مختص کيفرهاي غير مقدر کيفرهاي روايات زيادي که حد را مختص 

 اد،نژفر و حسينايزدي).هاي حدي منصرف استتعزيرات منصوص به مجازات ،دانندمي
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اي ابتنختلاف ميان فقها و وجود شبهه و همين طور در عين حال، به دليل ا (223: 1134

ها بر تخفيف و مسامحه و احترام خون مسلمان، در هر مورد حکم ارفاقي مجازات

 همان().شوداختصاصي هر يک از حد و تعزير جاري مي

بر فرض پذيرش کفالت و شفاعت در تعزيرات، در جريان کفالت و شفاعت در لذا 

ن حد و تعزير، با توجه به وجود شک در حد يا تعزير بودن مشتبه بي تعزيرات منصوصِ

ت تبع آن کفالهاي مذکور حکم تعزير را دارند و به ها، بايد گفت که مجازاتاين مجازات

 شود.ها پذيرفته مير اين مجازاتو شفاعت د

اين نظر در قانون  :هاتعزيري دانستن مصاديق متشابه و الحاق آثار حدود به آن .2

 111ماده  2تبصره )زات اسلامي توسط فقهاي شوراي نگهبان پذيرفته شده استمجا

 قانون مجازات اسلامي(. اين تبصره مقرر داشته است:

( 3)ب( ماده)و الف()( و بندهاي7)ب( ماده)اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند

منصوص اين قانون شامل تعزيرات  111 و 34 ،31 ،41 ،41 ،41 ،13 ،27 و مواد

بر اين اساس، به تبع حدود، در تعزيرات ناظر به حق الله نيز، « شود.شرعي نمي

 گري نيست.امکان اعمال ميانجي

 :هاتعزيري دانستن مصاديق متشابه و الحاق آثار تعزيرات بدان .1

چرا که اصل بر قابل تغيير بودن  ،رسد نظر مرجح همين نظريه باشدبه نظر مي

ها را به طور مطلق ثابت ها هيچ خصوصيتي ندارند تا بتوان آنزاتهاست و مجامجازات

نيز از اين نظر حمايت  «درأ» ۀدانست. اختلاف فقها در تعداد حدود، اصل عدم و قاعد

کند. بر اين اساس، در مورد تعزيرات منصوص شرعي، آثار ارفاقي تعزيرات از جمله مي

 ها نيز شود.ين دسته از مجازاتتواند شامل اامکان ارجاع به ميانجيگري، مي

 

 گيرينتيجه

ب هاي تعقينهاد ميانجيگري يکي از ابزارهاي قضازدايي و از مؤثرترين جايگزين

 کاهش تورم کيفري و ؛کارگيري اين نهاد داراي دو تأثير عمده استه کيفري است. ب

همچنين تشويق مردم به حل و فصل خصوصي اختلافات کيفري. از طرف ديگر، عدم 



 

 
 

16 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

رد
ها

چ
 /

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

13
99

 

گراي حاکم بر قوه حمايت حقوقي لازم از نهادهاي مردم سالار در پرتو سياست امنيت

 قضائيه، مانعي جدي براي ترويج نهادهاي قضازدا در ايران است.

بايد گفت که يکي از نتايج ميانجيگري  در مورد رابطه ميانجيگري و عقد صلح،

تواند ايجاد عقد صلح باشد. با توجه به اهميت اين نهاد، پرسش اصي مقاله آن بود که مي

، قابل قبول است يا امکان توسعه 3تا  1آيا تحديد ميانجيگري به جرايم تعزيري درجه 

که ميانجيگري بر  بررسي اين نهاد، مؤيد آن بود اين نهاد به ساير جرايم وجود دارد؟

اساس نوع انتخاب و مداخله ميانجي، بر سه نوع عرفي، ارادي و رسمي است. قانون در 

مورد نحوه ميانجيگري عرفي مسکوت است، ليکن عرف قضايي از توافق به دست آمده 

کند. در ميانجيگري ارادي نيز موضوع جرم پس از در اين نوع ميانجيگري، حمايت مي

قاضي و در صورت توافق طرفين و بنا به صلاحديد قاضي، به ميانجي اقامه شکايت نزد 

شود که مقنن بر اساس توافقي دانستن مياني ليکن نيل يا مؤسسه ميانجيگر ارسال مي

 به هرگونه توافقي، اختياري و ارادي است.

در صورت گذشت يا جبران آني خسارت  ؛نکته مهم در مورد نحوه اجراي توافق است

ليکن اگر توافق به دست آمده متضمن ترتيب جبران  ،شکلي پيش نخواهد آمدديده مبزه

، تعهدات و در عين حال يرسد در صورت استنکاف متهم از ايفاخسارت باشد، به نظر مي

نامه توسط متهم، موضوع تعهد بدون اصرار شاکي به اجراي تعهدات مندرج در صلح

ور قاضي دادگاه براي اجرا به اجراي احکام مطرح شدن در دادگاه کيفري، مستقيماً با دست

کيفري ارجاع شود تا ضمن جلوگيري از اطاله دادرسي، ميانجيگري نيز از پشتوانه حقوقي 

کافي برخوردار شود. در ميانجيگري رسمي نيز ميانجي يک مقام قضايي يا پليسي است 

 کند.ي صلح و سازش طرفين تلاش ميکه صرفاً برا

کاربرد ميانجيگري در جرايم شرعي مؤيد آن است که در حدود سنجي همچنين امکان

ميانجيگري نزد شاکي و ميانجيگري نزد حاکم که از نوع  ؛دو نوع ميانجيگري وجود دارد

اس النشود. بر اين اساس، در کليه حدود ناظر به حقاخير تحت عنوان شفاعت ياد مي

الناس، کليه تعزيرات ناظر به حقو حتي  ذف و سرقت قبل از شکايت نزد حاکممانند حد ق

لذا ادله ممنوعيت از شفاعت در حدود، شامل حدود  ،توان نزد شاکي، ميانجيگري کردمي

 شود. ناظر به حق الناس نمي
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شود تنها در جرايم ناظر گري نزد حاکم که از آن تحت عنوان شفاعت ياد ميميانجي

کرده و هنوز اقامه بينه نزد قاضي  به حق الله و زماني قابل اعمال است که متهم توبه

صورت نگرفته است. همچنين در تمامي حالاتي که قاضي اختيار عفو دارد، شفاعت نيز 

گونه نيست که در تمامي حدود ناظر به حق الله، شفاعت لذا اين ،پذير استامکان

جه ردرو، موضع مقنن در اختصاص ميانجيگري به جرايم تعزيري پذير نباشد. ازاينامکان

 ، فاقد توجيه لازم است.هشت تا شش 

، رايمجالناسي داشتن اين دسته از مستوجب قصاص نيز به جهت جنبه حق جرايمدر 

را در  تواند بيشترين قابليت و تأثيرديگر مي جرايمارجاع آن به ميانجيگري، به نسبت 

حل و فصل اختلافات به همراه داشته باشد. هيچ يک از آيات و روايات، از ميانجيگري 

مستوجب قصاص اعم از نفس يا عضو نهي نکرده است، بلکه بر اين امر تأکيد  جرايمدر 

 و توصيه شده است.

تفسير  ي و همچنينمستوجب تعزير نيز تفسير مضيق نصوص جزاي جرايمدر خصوص 

به نفع متهم و اکتفا به قدر متيقن در موارد شک اقتضاء مي نمايد که در تفکيک تعزيرات 

دود مشمول ح جرايماي عمل نمود که کمترين منصوص شرعي از غير منصوص به گونه

گردند و لذا اصل بر تعميم آثار ارفاقي تعزيرات از جمله امکان ارجاع به ميانجيگري به 

 ت منصوص شرعي است.  تعزيرا

 

 

 

 و مآخذ: منابع

تحقيق  مغني اللبيب عن کتب الاعاريب،م(، 5891انصاري، ابن هشام) �

 ، دمشق: دار الفكر.6و نشر: مازن المبارک و محمدعليْ حمدالله، چ

تأملي در ، (5981)نژادمجتبيْ حسين اكبر و سيدفرد، عليْايزدي �

هاي ژوهشپمصاديق مشتبه حد و تعزير با تحليلي بر سخنان شهيد ثاني، 

 .008-019ص ، 02فقهيْ، ش
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مطالعه تطبيقي قلمرو و (، 5986)قريبو رخساره  ، مجتبيْپورجانيْ �

 ،معيارهاي اعمال ميانجيگري کيفري در حقوق ايران، انگليس و بلژيک

 . 092-019، ص 5ق كيفري، دوره هشتم، شمجله پژوهشنَامه حقو

مدار تا از عدالت کيفري امنيت(، 5981حسن) جعفريان سوته، سيد �

هاي حقوق كيفري، انديشه علل، راهکارها(،)عدالت کيفري کرامت مدار

 .91-16، ص 5، ش5س

 هاي ميانجيگري در دعاوي جزايي،محدوديت(، 5989حسانيْ، يعقوب) �

 پايانامه كارشنَاسيْ ارشد دانشگاه شيراز. 

 ،0، چ59ج ،وسائل الشيعةق(، 5151)حسن محمد بن حر عامليْ، �

 .لإحياٍ التراث مؤسسة آل البيت

سياست جنايي در اسلام و در جمهوري (، 5999)حسينَيْ، سيدمحمد �

 انتشارات دانشگاه تهران/ تهران: سمت اسلامي ايران،
در فصل دعاوي و « ميانجيگري»نقش (، 5929)ــــــــــــــــــــــــــــ  �

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسيْ، دوره ، نقض هنجارهاپاسخ دهي به 

 . 1-15، ص996، ش11

اي بر ميانجيگري به عنوان مطالعه(، 5982درويشيْ هويدا، يوسف) �

فصلنَامه حقوق، مجله دانشكده  ،روش دوستانه حل و فصل اختلافات

 .505-592، ص1، ش15حقوق و علوم سياسيْ، دوره 

ترجمه  هاي بزرگ سياست جنايي،نظام(، 5995دلماس مارتيْ، مري) �

 عليْ حسين ابرند آبادي، تهران: ميزان.

(، 5981ضرغاميْ)و سيروس  مرادقليْ، حسين، فرد، بهزادرضوي �

بررسي آثار ترميمي اجراي مراسم خون صلح؛ مطالعه موردي در استان 

 .052-091، ص 81، ش92مجله حقوقيْ دادگستري، سکرمانشاه، 

اي عدالت ترميمي در حقوق کيفري هزمينه(، 5991رهاميْ، محسن) −

 .518-522، ص21مجله دانشكده حقوق و علوم سياسيْ، ش ايران،

http://jol.guilan.ac.ir/?_action=article&au=3798&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://jol.guilan.ac.ir/?_action=article&au=13181&_au=%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87++%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://jol.guilan.ac.ir/?_action=article&au=13181&_au=%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87++%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://shiaonlinelibrary.com/البحث?bookname=وسائل%20الشيعة%20(آل%20البيت)
http://shiaonlinelibrary.com/البحث?bookname=وسائل%20الشيعة%20(آل%20البيت)
http://shiaonlinelibrary.com/البحث?research=مؤسسة%20آل%20البيت%20عليهم%20السلام%20لإحياء%20التراث
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، 9جباب عفو عن القصاص(، )ميزان الحکمهتا(، شهري، محمد)بيْري �

 ، انتشارات دار الحديث. 5چ

ترجمه حسين غلاميْ، تهران:  عدالت ترميمي،(، 5999زهر، هوارد) �

 مجد.

 ةالمملك ،5چ داود، أبي سنن(، ق5102أشعث) بن سليمان سجستانيْ، −

 دارالفيحاٍ. و دارالسلام ة السعوديه:العربي

 عفو در امر ولي اختيار باره در کاوشي(، 5921)شاهرودي، سيدمحمود �

 .19-26، ص2، شفقه اهل بيت کيفرها،

جايگاه سياست (، 5981زارع) و مجتبيْ زارع، وحيد؛ شيعه عليْ، عليْ �

جله م مرحله تعقيب کيفري در حقوق ايران،جنايي مشارکتي واکنشي در 

-952م، ص1و  1، ش0مطالعات حقوق كيفري و جرم شنَاسيْ، دوره

092 . 

 القرآن، تفسير في البيان مجمع ق(،5126حسن) بن فضل طبرسيْ، �

 دارالمعرفه. بيروت: ، 5چ ،9ج

، بيروت: 52جالاستبصار، (، ق5159وسيْ، محمد بن حسن)ط �

 دارالاضواٍ.

ميانجيگري )هاي نوين عدالت ترميميافق(، 5990عباسيْ، مصطفيْ) �

 تهران: دانشور.کيفري(، 

امه نپايان آيين فصل در بين عشاير خوزستان،(، 5922عطاشنَه، منَصور) �

 كارشنَاسيْ ارشد حقوق جزا و جرم شنَاسيْ، دانشگاه تهران.

دادرسي ترميمي در حقوق (، 5982قربانيْ، عليْ؛ نواييان، خسرو) �

 .592-511، ص 51و  59، ش1تعاليْ حقوق، س کيفري ايران،

 ،انگاريمانع گسترش جرم کرامت انساني(، 5985قماشيْ، سعيد) �

 . 592-519ص  ،5، ش5سپژوهش حقوق كيفري، 

، قم دارالكتاب 2ج تفسير نمونه،(، 5928مكارم شيرازي، ناصر) �

 الاسلاميْ.

http://jclr.atu.ac.ir/issue_506_507_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+137-158%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-229.html
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کتاب الحدود و )انوار الفقاهة، (5922 )مكارم شيرازي، ناصر �

 . مدرسه الامام على بن ابى طالبقم:  ،5، چ5ج (،التعزيرات

 والتعزيرات، الحدود فقه(، 5108عبدالكريم) الأردبيليْ، سيد موسوي �

 المفيد. لجامعة النَشر ، قم: مؤسّسة0، چ5ج

دانشنامه (، 5922بيگيْ)هاشمو حميد  نجفيْ ابرندآبادي، عليْ حسين �

 ، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتيْ.5چ شناسي،جرم

هاي نوين اي بر کتاب افقديباچه(، 5990)حسينابرندآبادي، عليْنجفيْ  �

اثر مصطفيْ عباسيْ، تهران: عدالت ترميمي در ميانجيگري کيفري، 

 دانشور.

تهران: دارالكتب  ،0، چ15ج جواهر الکلام،(. 5969نجفيْ، محمد حسن) �

 الاسلاميْ.
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 . 529-592، ص 2ش ،0س
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